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از آن دورانی که طبق یک افســانه قدیمی فوتبال با شوت 
کــردن ســر اســرای جنگی در چین شــروع شــد، قرن‌ها گذشــته 
اســت. از آن روزهایــی کــه اولیــن قوانیــن فوتبال امــروزی در 
دانشگاه شفیلد تصویب شد و اولین بازی رسمی تاریخ فوتبال 
بــا تســاوی بــدون گل انگلیــس و اســکاتلند خاتمــه یافت هم 
نزدیــک به دو قــرن می‌گــذرد. روزگاری که با وجود شــتاب زیاد 
تغییرات، علاقــه زیادی به ایســتایی و پابرجا مانــدن معادلات 
قبلــی دارد، یــک پدیده نو شــده به نــام فوتبال را هــر روز به‌روز 
شــده‌تر از دیــروز به خــورد مــردم می‌دهد. شــاید جــام جهانی 
برای خیلی از ما دریچه تفریح و شــهرفرنگی هزار رنگ باشد اما 
آنهایی که پیدا و پنهان، ســکان هدایت ایــن ورزش را به عهده 
دارند، می‌دانند فوتبال در پس آن همه هیاهو در لایه‌های زیرین 

خود چه حرف‌ها که ندارد.

چهارمین صنعت پولساز دنیا
فوتبال، این ورزشــی که در روزهــای ابتدایی به خاطــر نبود نور 
کافی تعطیل می‌شد، حالا اولین هدف آزمایش پخش به شیوه 
»4K« است. بهترین مکان برای تبلیغ، ورزشگاه فوتبال است. 
جایی کــه عده زیادی عاشــقانه دنبــال توپ می‌دونــد و گروهی 
دیگر حنجره‌های‌شــان را برای محبوب‌تریــن ورزش عالم پاره 
می‌کننــد. در این بین به لطف تجــارت آزاد و اقتصــاد باز، فضا 
برای همه باز اســت. حتی برای آن شــخصی که در ســنگاپور در 
برج عاج نشســته و حق‌الزحمه خودش بابــت تغییرات نتایج 
مهم را می‌شــمارد. فوتبال به عنوان چهارمین صنعت پولساز 
دنیا، بــرای همه جا دارد که اگر نداشــت، اینقدر داغ نمی‌شــد و 
همــه برای حضور و ایفــای نقش در آن -حتی به بدترین شــکل 
ممکــن- با هــم رقابت نمی‌کردنــد. عجیب اینکه تــوپ گرد با 
وجود دوری از فرد گرایی، همیشــه در هر کشــور بــه فردی‌ترین و 
انتزاعی‌ترین شکل ممکن بروز یافته و در واقع فوتبال هر کشور، 

نمونه بی‌مثالی از خرده فرهنگ‌های آن منطقه است.

اروپا؛ تنوع دیدگاه‌ها
اگــر فوتبال زیبــا می‌خواهیــد، می‌توانیــد با یــک قطار به 
آمســتردام بروید و چنانچه برای غرور زخم خورده‌تان محتاج 
التیامــی به نــام پیروزی هســتید تــا اولین شــهر مــرزی آلمان، 
نیم ســاعت زمان و یک قطــار از مقصد هلند نیاز اســت. اروپا 
همانطور که سال‌ها قبل مهد فیلسوف‌های بزرگ دنیا بود، حالا 
هم وضعیت مشــابهی دارد. می‌توان از اســتعاره‌های فرهنگی 
دیگری هم اســتفاده کرد. اروپا در عصر روشنگری، همه مفاهیم 
احساســی درباره شــناخت بشــری را دور ریخــت و فوتبال هم 
با ســه ســده تأخیر در اواخر قرن بیســتم به کمک فیلسوف‌های 
جدیــد این قــاره، مبنای عقلــی و ســایه روشــن‌های تاکتیکی را 
جایگزین شــور بازی‌ها کرد. هرچند در ایــن میانه هر بخش این 
قــاره متمــدن، داســتان خاص خــودش را داشــت. قــرار نبود 

فرهنگ همیشه هجومی بالکانی که در فوتبال یوگسلاوی سابق 
به عینه مشــاهده می‌شد، دســتخوش عقل‌گرایی آلمانی شود. 
فوتبــال اروپا پر تنوع و شــتاب پیش رفته و مــی‌رود. روزگاری در 
آلمان همه توجیه بودند که باید برای کسب نتیجه هر وسیله‌ای 
را یــک توجیــه بداننــد و زمانــی آیندهــوون در فوتبــال هلنــد 
قهرمان می‌شــد اما هوادارانش تجمعــات اعتراض‌آمیز به راه 
می‌انداختند و به بازی زشــت تیمی که همه جام‌ها را تصاحب 
کرده، اعتــراض می‌کردند. قطار فوتبال اروپــا واگن‌های زیادی 
دارد، بــا انوع تفکرات و تنوع تاکتیکــی و قلبی فراوان. هر چقدر 
در اســکاندیناوی عقــل حکــم می‌کنــد در بالــکان و مدیترانــه 

اشک‌های پس از شکست در قاب خاطرات جا می‌گیرند.

آمریکای جنوبی؛ شاعرانگی
فوتبــال در دومیــن قــاره پــر افتخــار جــام جهانــی هــم 
اعوجاجــی از ســبک و گوناگونــی تفکــرات هــر کشــور اســت. 
نمی‌توان فوتبــال اروگوئه را به خاطر ســومین یا شــاید به قول 
روزنامه انگلیســی، نهمین گاز سوارس زیر ســؤال برد و از آنچه 
ایــن فوتبــال را چنیــن درنده‌خــو و جنگجــو به جهــان فوتبال 
عرضه کرده است، حرف نزد. فوتبال اروگوئه جایی بین فوتبال 
عمدتاً بی‌شــیله و پیله و زیبای برزیل و سیستم »ماکیاولیستی« 
آرژانتین قرار دارد. گاهی به اندازه سوپر گل‌های فورلان در جام 
جهانی 2010 زیبا است و گاهی به اندازه حرکات زشت سوارس، 
غیــر قابل تحمل. ســه قهرمان لاتینــی جام جهانی بــا مخلوط 
زیبایــی، جنگجویــی و هدف‌گرایــی، برنــد قــاره خــود را به رخ 
جهان می‌کشــند. جالب اینکه در جزئیات، داستان فوتبالی هر 
ســه کشــور با هم تفاوت دارد. در برزیل با فوتبال طوری برخورد 
می‌شــود که یک توریســت ناآگاه تصور می‌کند به کشوری پیرو 
آئین چند خدایی ســفر کرده اســت. به قول »ادواردو گالئانو« 
نویســنده اروگوئه‌ای کتاب »فوتبال در آفتاب و ســایه« هنوز در 
برخی قصبات برزیل، کلیسا وجود ندارد اما محال است در دور 
افتاده‌ترین مناطق این کشور هشت میلیون متر مربعی، زمین 
فوتبالی نباشــد. برزیل همه مســائل مهم و غیر مهم را تابعی از 
فوتبال می‌داند امــا در آرژانتین فوتبال گاهی پزی اســت برای 
نشــان‌ دادن اروپایی بودن ســفیدترین ملت آمریکای جنوبی. 
اولین چراغ خیابانی در آمریکای جنوبی در شــهر لاپلاتا روشن 
شــد و راه بســیاری از توســعه‌های اجتماعی از کوچــه آرژانتین 
گذشــته اســت. در این بیــن فوتبــال بــرای آرژانتینی‌هــا حکم 
آخرین میخی اســت که بر تابوت رقبــا می‌کوبند. مثالی از جام 
جهانی 1978، راهگشــا اســت؛ آنجا که آرژانتیــن برای صعود 
از گــروه در اولین میزبانی‌اش بــه پیروزی پرگل مقابــل پرو نیاز 
داشــت. این کار نه از طریق حربه‌های فوتبالی و نه حتی رشــوه‌ 
دادن بــه عناصر فوتبالی رقیــب بلکه به شــیوه‌ای کاملًا خاص 
صورت گرفت. ناوگان دریایی پرو توســط ارتش قدرتمند ویدلا 
تقویت شــد، پرو 6 گل خورد و در نهایــت آرژانتین برای اولین 
بار به جــام جهانی بوســه زد. آن اراده‌ای که به هر وســیله‌ای به 
دنبــال هدف اســت در تصویــر ابدی بر جــای مانــده از آن جام 
قابل توصیف به نظر می‌رســد. جایی که ژنــرال آرژانتینی قصد 

گرفتــن جــام از دانیل پاســارلا را داشــت امــا او ســال‌ها بعد از 
امتناع از دستور او در خاطراتش توضیح داد که در جواب ژنرال 
گفته جامی که شــما به دست آورده‌اید، متعلق به مردم است. 
برزیل هم البته درســت به انــدازه آرژانتین از فوتبال اســتفاده 
ابــزاری کرده اســت، بخصــوص در دوران دیکتاتــوری دهه 80 
که فقط ســوکراتس جرأت داشــت با نمادهای ضد دولتی وارد 
میادیــن شــود. در آن دوران دولت با سوءاســتفاده ازعلاقه بی 
حد و انــدازه مردم، موفقیت‌هــای فوتبالی را به پوششــی برای 

کاستی‌ها و فقر بی‌نهایت مردم آن دوران برزیل تبدیل کردند.

آفریقا و آسیا؛ بدوی و تکامل نیافته
آماری کــه آســیا را ضعیف‌ترین قــاره تاریخ جــام جهانی 
معرفــی می‌کنــد، فراموش کنیــد. ضعف‌های ســاختاری بیش 
از اعداد و ارقام برای پهناورترین قاره جهان آســیب‌زا اســت. 
شــرق آســیا موفق‌تر از پهنه غربی این قاره نشان می‌دهد. فقط 
کافی اســت بدانیم ژاپن و کره‌جنوبی با به دست آوردن هفت 
پیــروزی در جام‌هــای جهانــی 2002 و 2006 بــه انــدازه نیمــی از 
پیروزی‌های تاریخ آســیا در جام جهانی، مچ رقبای سایر قاره‌ها 
را خوابانده‌اند. شــاید تفاوت فوتبال شــرق و غرب آسیا ناشی از 
تفــاوت دیدگاه‌ها و نوع نگاه به این ورزش در اجتماع باشــد. در 
انبوه تکنولوژی شــرق آســیا، فوتبال وســیله‌ای برای پیشرفت 
و ســودآوری اســت، نه صرفاً یک امکان برای تفریــح و یا وقتی 
برای نفس کشــیدن. به همین دلیل ژاپــن و کره‌جنوبی به دلیل 
برخــورداری از زیرســاخت‌های مناســب، همیشــه حرف‌های 
قاطعانه‌ای در سطح اول آسیا زده‌اند. در واقع از نگاه آنها، رشد 
در ســایر شــئون می‌تواند حکم جاده صاف‌ کنی برای پیشرفت 
فوتبال باشــد چون امکانات رفاهی ناشــی از یــک اقتصاد قوی 
به شــما امکان ســاختن کمپ مجهزتر و ایجاد امکانات رفاهی 
افزون‌تر را می‌دهد در غرب آسیا و بخصوص خاورمیانه همیشه 
پر تنش، اوضاع اندکی متفاوت است. پادشاهان و سردمداران 
زیــادی بودند که بــا تبدیل فوتبال به گوســاله ســامری، بی‌هیچ 
دلیل مشــخصی، ســطح توقعــات از یک زیرســاخت غلط را تا 
بالاتریــن ســطح ممکن بــالا بردند. عدی، پســر صدام حســین 
نمونه بــارز ایــن مدعا بــود. او در زمــان زمامداری فدراســیون 
فوتبال عراق، پس از هــر نتیجه نامطلوب بازیکنان را شــکنجه 
می‌داد. در این شــرایط کوچکترین فضایی برای ریســک کردن 
به وجود نمی‌آید. تیم و کشــور در دایره بســته‌ای مــدام در حال 
دویدن بی‌ثمر به ســمت هدفی نامشــخص هستند. مختصات 
خــاص غرب آســیا باعث ترویــج نگاه ابــزاری به فوتبال شــده 
اســت. در این شــرایط افــرادی بی‌ هیچگونه ســبقه ورزشــی در 
صــدر مناصب مهم قــرار می‌گیرنــد و خروجی اقدامات‌شــان 
برای فوتبال چیزی در حد صفر اســت. در آفریقا اوضاع تفاوت 
چندانــی ندارد. کشــورهایی مثــل نیجریه در حالی‌ کــه از نفت 
فوران شــده خود کمترین سهم ممکن را دارند به افیون فوتبال 
تــن داده‌انــد، با ایــن تفــاوت کــه انــگار بازیکنان این قســمت 
جهــان علاقه چندانی به مســائل واقعی ندارنــد. این همه قیل 
و قال دربــاره پاداش‌ها نتیجه آن همه چشــمه رفتن‌ها و تشــنه 

برگشــتن‌ها است. ســران کشــورهای آفریقایی بی‌وقفه بر طبل 
فوتبال می‌کوبند اما خود هیچ علاقــه‌ای به این ورزش ندارند. 
قرن‌هــا پــس از آن جملــه معــروف کارل مارکــس، می‌تــوان با 
اندکــی تغییر، چنین نوشــت: »فوتبال، افیون توده‌ها اســت« 
توده‌هایی که روز به روز از دانســتن میزان حق دورتر می‌شوند و 
نمی‌دانند باید چه بخواهند. فوتبال در برخی از این کشــورها از 
نقشی بیشتر از آنچه یک ورزش حتی پرطرفدار دارد، برخوردار 
اســت. هر ورزشــگاه کــوه آتشفشــان اســت و تا وقتــی اوضاع 
به همیــن شــیوه بماند از ســر همــه آفریقایی‌هــا دود غلیظی از 

حماقت به هوا ساطع می‌شود.

فوتبال چیست؟
در پایــان همــه این طــول و تفســیرها، ســؤالی خودنمایی 
می‌کند؛ آیا فوتبال در واقع ارزشــی به انــدازه تبلیغی که برایش 
صورت می‌گیرد را دارد؟ آیا بطور مثــال می‌توان ابعاد فوتبالی 
و غیرفوتبالــی دنیــای تــوپ گــرد را در کشــوری مثــل کــوزوو با 
همســایه نه چندان دورش، بوســنی یکی دانســت؟ از آنجایی 
که فوتبال چهارمین صنعت پولســاز دنیا محســوب می‌شــود، 
قطعــاً می‌توان ایــن ورزش را ظرفــی انباشــته از مظروف‌هایی 
مانند اقتصاد، سیاســت و... دانســت. حالا همــه چیز به ظرف 
بســتگی دارد. ظــرف کشــوری مثــل کاســتاریکا، طاقت حجم 
مظــروف آمیخته به ســس سیاســتش را ندارد و بــر عکس انگار 
فوتبال برزیل شبیه چاه ویلی است که بیشترین حجم مظروف 
را هم در خــود می‌بلعد. پس نمی‌تــوان بی‌توجه به ظرفیت‌ها 
و پیشــینه فوتبال هر کشــور، دورنمایی روشن از مسائل مختلف 
یــک کشــور را بــه‌ دســت علاقه‌منــدان داد. در برخی کشــورها 
انگار فوتبــال چیزی بیش از یک بازخورد اغراق شــده مســائل 
اجتماعی و سیاســی نیســت. وقتی می‌بینیم در کشور متمدنی 
ماننــد فرانســه انتخابات شــهرداری‌ها و به‌ قدرت رســیدن یک 
جناح نقش خاصی در انتخاب رئیس باشگاه‌های همان منطقه 
دارد، می‌توانیــم موجودیت فوتبال را فراتر از این ورزش حس 

کنیم.

فوتبال برای فوتبال؟
بطــور قطع نــه. از آخریــن دورانی کــه فوتبال صرفــاً برای 
فوتبال بازی می‌شــد، مدت‌ها گذشــته اســت. این ورزش فوق 
محبوب، آنقدر با وصله‌های زندگی درآمیخته شده که رئال‌تر از 
هر نمایشی به نظر می‌رسد. اگر در زندگی، دروغگو با این عبارت 
نیچه‌ای کــه »در دروغ، صداقتی برای رســیدن بــه هدف وجود 
دارد« تطهیــر می‌شــود در فوتبــال هم هــر فریــب داور به قصد 
گرفتن پنالتی، کسب ســه امتیاز، موفقیت و گاه برهم خوردن 
معــادلات سیاســی در قالب جملاتــی مانند »هدف، وســیله را 
توجیــه می‌کنــد« توجیــه پذیــر می‌نمایــد. این فوتبال اســت؛ 
جــذاب، دیدنــی و البتــه انحراف‌گر بــزرگ. انحراف‌گــری که ما 
بیشتر اوقات »همیشه« دوســت داریم فریب جذابیت‌هایش 

را بخوریم.

پدیدار شناسی جغرافیایی فوتبال

نگاه
ویژه‌نامه آخر هفته
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